سال ها پیش از خود پرسیدم

«سری در آسمان و دلی بر زمین دارم

بنشینم یا پرواز کنم؟»

و پاسخم را پلکانی داد

به بلندای عمر

که معنای اش پائین رفتن بود
همچون فرودی که فواره ها تجربه می کنند

همچون باران و برفی که رقص کنان می بارند

همچون پرتوی آفتاب

که از بالا بلند آسمان به زمین می رسد

تا به یاد آوریم 
زندگی فرود آمدن در لذتی است

که رانده شدگی از بهشت را 

معنائی پذیرنده می دهد

مگر نه اینکه آسمان حقیقت تنهائی است

بام ها حقیقت افشا

و آنکه به بام می رود

در هر پله عریان تر می شود

به شوق تماشائی هرجائی

هبوط اما
درویشی خاک است 

این همیشه پذیرندهء صاجبخانه

که مسافر باران را در آغوش می کشد

بارانی اش را به چوبه می آویزد

و دست هایش را برای گرم کردن
ها می کند.

فرو رفتن

در عشق

در لذت

در آرامش

در سکوت

این سرنوشت شیرین آدمی است.
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